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در امتداد تاریکی�

 ماجرای 16سال 
ارتباط پنهانی !

سال ها »سکوت«بر شانه ام ســنگینی می کرد.هیچ 

گاه نتوانســتم با پــدر و مــادرم ارتبــاط صمیمانه ای 

برقرارکنم و حرف هایی بزنم کــه درقلبم باقی مانده 

بود . به همین خاطر وقتی احساس تنهایی ام بیشتر 

شــد به فضای مجازی پناه بردم و درآن جــا با جوانی 

آشنا شدم که به درد دل هایم توجه می کرد. این رابطه 

پنهانی درحالی16ســال ازعمرم را تباه کرد که تازه 

فهمیدم دیگر سن ازدواجم بالارفته است و به ناچار ...

خراســان،  روزنامــه  اختصاصــی  گــزارش  بــه 

دختر44ســاله که گویی کوهی از غم را بردوش می 

کشید درباره سرگذشت خود به کارشناس اجتماعی 

کلانتری شــفای مشــهد گفــت: فرزنــد اول خانواده 

هســتم و دو برادرکوچک ترازخودم دارم. از کودکی 

همیشه احســاس می کردم باید نقش یک آدم بزرگ 

را بازی کنم. پدرم مردی بسیارسخت گیر و کم حرف 

بود . او ازهمان زمانی که یادم می آید ،بیشــتر روزها 

درخانه حضور نداشت؛از اول مهر هر سال که کارش 

شروع می شد،مدت های طولانی بیرون از خانه می 

ماند و وقتی هم برمی گشت،فضای خانه سنگین و پر 

از ترس می شد.

مادرم همیشه از پدرم می ترســید. نه اینکه پدرم آدم 

بدی باشــد،اما اخلاق تند و کنترل گرانه ای داشت. 

درخانه کســی جرات مخالفت با او را نداشــت. حتی 

کوچک ترین تصمیــم ها هم باید با نظــر او گرفته می 

شــد. همین ترس باعث شــده بــود مــادرم هیچ وقت 

نتواند از ما دفاع کند.

 من درمدرســه دانش آمــوز بدی نبودم.آرزو داشــتم 

ادامه تحصیل بدهم و دانشگاه بروم ،اما پدرم معتقد 

بود دختر نیازی به درس خواندن زیــاد ندارد. وقتی 

دیپلم گرفتم، اجازه ادامه تحصیل نداد.آن روز یکی از 

تلخ ترین روزهای زندگی ام بود،چون احساس کردم 

بخشی از آینده ام همان جا متوقف شد.

سال ها گذشت و کم کم خواستگارهایی برایم آمدند 

،اما پدرم بدون این که حتی اجــازه دهد گفت وگوی 

جدی شــکل بگیرد ،همــه را رد می کــرد. بهانه های 

مختلفــی می آورد؛یکی شــغلش مناســب نبود،یکی 

خانــواده اش ،یکــی شــهرش. در واقع هیــچ کس به 

نظــر او کافــی نبود. هربــار کــه خواســتگاری رد می 

شد،احساس می کردم یک قدم دیگر از زندگی عادی 

فاصله می گیرم.

سنم بالا رفت و تنهایی بیشترشد. دوستانم یکی یکی 

ازدواج کردند و من بیشتر وقت ها درخانه می ماندم. 

همان زمان بود که برای فــراراز این تنهایی به فضای 

مجازی پناه بردم .ابتدا فقط برای ســرگرمی بود،اما 

کم کم با فردی آشنا شدم که حرف زدن با او حال مرا 

بهترمی کرد.

او شــنونده خوبی بود؛چیــزی که درزندگــی واقعی 

کمترتجربه کرده بودم. گاهی همدیگر را می دیدیم 

،اما رابطه مان بیشــتر درحــد تماس و پیــام بود. این 

ارتبــاط طولانی شــد... خیلــی طولانی . 16 ســال 

ازآشنایی ما گذشت.

درتمام این ســال ها ،مــن بین تــرس از پــدر و نیاز به 

داشتن یک زندگی مســتقل گیرکرده بودم. بالاخره 

یک تصمیم گرفتم؛ تصمیمی که شاید از سرخستگی 

و تنهایی بود. بــدون اطــاع پــدر و مادرم،به صورت 

پنهانی با او ازدواج کردم.

آن روز فکــر می کــردم بالاخــره زندگــی ام تغییر می 

کند،امــا بعــد از مدتــی متوجــه شــدم پنهــان کاری 

خودش تبدیل به یک فشار بزرگ شــده است. من نه 

می توانســتم حقیقت را به خانــواده ام بگویم،نه می 

توانســتم زندگی ام را به شــکل طبیعــی ادامه دهم. 

همیشه استرس داشتم که اگرپدرم بفهمد چه اتفاقی 

می افتد.

حالا بعد از چندماه به جایی رسیده ام که احساس می 

کنم در یک دو راهــی قراردارم. نه مــی توانم به عقب 

برگردم،نه می دانم چطور باید ادامه بدهم. به همین 

دلیــل تصمیم گرفتــم به مشــاوره کلانتــری مراجعه 

کنم؛شــاید بتوانم برای اولین بار بــدون ترس درباره 

زندگی ام حرف بزنم.

من امــروز اینجا آمــده ام چون می خواهم یــاد بگیرم 

چگونه با خانواده ام صادق باشم و چگونه برای آینده 

ام تصمیم درست تری بگیرم. بیشتر از هر چیز دلم می 

خواهد بعد از سال ها زندگی ای داشته باشم که در آن 

ترس کمتر و آرامش بیشتر باشد. 

گزارش اختصاصی روزنامه خراســان حاکی اســت: 

مشاور و مددکار اجتماعی ،با بهره گیری از تجربیات 

ارزنــده ســرگرد احســان ســبکبار)رئیس کلانتری 

شــفای مشــهد( به واکاوی این ماجرای تلخ پرداخت 

و ســپس با دعوت از خانواده این دختر جوان بررسی 

های روانشناختی و قانونی را برای رهایی وی از این 

شرایط اسفبار آغاز کرد. 

بر اساس ماجراهای واقعی درزیرپوست شهر

درگفت وگو با عامل قتل در پاتوق آرایشگاهی واکاوی شد

 »رفیق بازی«با آهنگ جنایت !

 هشدار دادستان عمومی و انقلاب شهرستان رفسنجان به عرضه‌کنندگان ابزارهای غیرمجاز اینترنتی
توکلــی - بــا برهم‌زننــدگان امنیــت فضــای مجــازی بدون 

اغماض برخورد قضایی می‌شود

به گزارش خراسان  ،دادستان عمومی و انقلاب شهرستان 

رفســنجان با اشــاره به ضــرورت صیانت از امنیــت روانی و 

پایداری شبکه در فضای مجازی، نسبت به فروش و عرضه 

هرگونه ابزار دسترســی غیرمجاز به اینترنت هشدار جدی 

داد.قاضــی حامد محمــدی افــزود: بر اســاس پایش‌های 

صورت‌گرفتــه و در اجــرای  حفــظ امنیــت فضــای تبــادل 

اطلاعات، فروش و عرضه هرگونه ابزار دسترسی به اینترنت 

اعــم از اکانت‌هــای VPN، کدهــای اتصــال به ســرورهای 

بین‌المللی و کانفیگ‌های مشابه، در شرایط اضطرار کنونی 

جرم تلقی شده و مصداق بارز فعالیت غیرقانونی است.

وی ، بــا تأکیــد بــر اشــراف کامــل نهادهــای نظارتــی بــر 

فعالیت‌های صنفی و فضای مجازی تصریح کرد: دســتگاه 

قضایی با قاطعیت و بدون کوچک‌ترین اغماضی با متخلفان 

و برهم‌زنندگان امنیت فضای مجازی برخورد خواهد کرد.

این مســئول قضایی با تبیین تبعات حقوقــی این اقدامات 

خاطرنشان کرد: اعمال جریمه‌های سنگین نقدی، پلمب 

واحد صنفی، ابطال جواز کسب و برخورد قاطع قضایی از 

جمله مجازات‌های پیش‌بینی‌شده برای متخلفان است.

سید خلیل سجادپور
info@khorasannews.com

مســیر زندگــی ام از12 

ســالگی زمانی به بیراهه 

رفت کــه مــن هــم مانند 

برخی از نوجوانان روستا پای بساط عرق خوری 

در یک مجلس عروسی نشســتم تا چنین وانمود 

کنم که چیزی از دیگران کم ندارم. متاسفانه امروز 

مشروب خوری درمجالس عروســی به روستاها 

کشیده شده است و بسیاری ازجوانان ونوجوانان 

برای خودنمایی و یا غرورهیجانی مسیر اشتباهی 

را درزندگی خود انتخاب می کننــد و خیلی زود 

برگرداب تباهی می افتند چرا که ...

به گــزارش اختصاصــی خبرنگارارشــدروزنامه 

خراسان،این ها بخشی از اظهارات جوانی است 

که فقط بــه خاطرغرور وشــهرت و دریک کل کل 

بیهوده ،دوست و هم روستایی خودش را با ضربات 

چاقو دریک پاتوق آرایشــگاهی به قتل رســاند و 

اکنون باید چشم به مجازات وحشتناکی بدوزد که 

چون کابوسی دلهره آورآزارش می دهد.

درحاشیه برگزاری اولین جلسه بازپرسی فرصتی 

دســت داد تا با این متهم به قتل پشیمان به گفت 

وگو بنشینیم و سرگذشت او را برای عبرت دیگران 

بازگو کنم. آنچه می خوانید خلاصه ای از چالش 

ها و فراز ونشــیب هــای زندگی این جــوان چاقو 

کش است.

نامت چیست؟
ابوالفضل-ق.

چندساله هستی؟
21سال دارم.

اهل مشهدی؟
بله! در یکی از روســتاهای اطراف مشهد زندگی 

می کنم.

سواد داری؟
تاکلاس هفتم درس خواندم.

چرا ترک تحصیل کردی؟
درروســتا معمولا به درس و مدرسه اهمیتی داده 

نمی شود و بیشتر دانش آموزان درسن نوجوانی 

ترک تحصیل می کننــد. من هم ماننــد خیلی از 

دوســتانم درس و مدرســه را رها کردم تا به دنبال 

کار وزندگی بروم.

چه شــغلی را بعد از تــرک تحصیــل انتخاب 
کردی؟

ابتدا درخیابان محصل و دریــک کارگاه خیاطی 

مشــغول کارشــدم که تولیدی تی شــرت بود اما 

صاحبکارم ورشکست شد وکارگاه را تعطیل کرد 

و من هم بعد از یک ســال که آن جا کارکرده بودم 

بیرون آمدم و از سال 97 دریک کارگاه مبل سازی 

درمنطقه التیمورکارمی کردم .

مجردی؟
بله!

چندخواهر و برادر داری؟
فقط یک برادردارم.

به خدمت سربازی هم رفته ای؟
بله! ســربازی را درمیرجاوه و مرزبانی گذراندم تا 

این که در دی ماه سال 403 خدمت سربازی را به 

پایان رساندم و به مشهد بازگشتم.

بازهــم درهمان شــغل مبــل ســازی فعالیت 
داشتی؟ 

یک ماه درمبل سازی بودم ولی بعد به یک کارگاه 

تولیدی نبات و آبنبات رفتم و درآن جا هم 6 ماه کار 

کردم ولی چون کارفرما خیلی سخت گیر بود آن 

شــغل را نیز رها کردم و بازهم به یک کارگاه مبل 

سازی دیگر رفتم.

کارفرما چگونه سخت گیری می کرد؟
مثلا گوشی را ممنوع کرده بود. هیچ کس اجازه 

نداشــت گوشــی را در زمان کاراســتفاده کند و یا 

حق بیرون رفتن نداشتیم. چون برخی از کارگران 

مدام سرشان درگوشی بود وگاهی تهیه نبات ها با 

مشکل روبرو می شد!

سابقه نزاع ودرگیری هم داری؟
بله! 3-4 باردعوا کردم آن هم فقط برای دیگران!

یعنی چه برای دیگران دعوا کردی؟ 
رفیق بازی! دوستانم زنگ می زدند بیا برویم دعوا! 

من هم فقط برای »رفیق«دعوا می کردم!

فکرمی کنی حــالا همان رفقایــت برایت چه 
کارمی کنند؟

هیچی! نارفیق بودند!کله ام باد داشت! نفهمیدم!

کسی را هم مجروح کردی؟
پارســال برای اولین بارچاقو با خودم برداشتم.با 

یکی از بچه های منطقه پنجتن زد وخوردکردیم 

. با خودم گفتم اگر چاقوباشــد ازخودم دفاع می 

کنم! آن ها هم شکایت کردند.علاوه بر40 میلیون 

تومان مخارج بیمارســتان،مبلغ80میلیون هم 

برای گرفتن رضایت دادم ولی آن دعوا هم به خاطر 

رفیق بازی بود!

مشروب هم تا به حال مصرف کرده ای؟

بله!

اولین بار به خاطر داری کجا مشروب خوردی؟
اولیــن باردرســن 12ســالگی و دریــک مجلس 

عروسی مشروب نوشــیدم. مجلس دامادی یکی 

از بســتگانم بود که به دعوت دوســتانم بــه بیابان 

های اطراف تالار رفتیم و درآن جا بساط مشروب 

خوری بــه راه انداختیــم. آن زمان مــن هم مانند 

خیلی از نوجوانان فقط بــرای این که نزد دیگران 

کم نیاورم با آنان مشــروب خوردم ولــی این رفتار 

زشت متاسفانه به یک عادت درمجالس عروسی 

روستایی تبدیل شده است.

چرا دردعوا شرکت می کردی؟
گفتم که کله ام باد داشــت! برایم کسرشــان بود 

که به خاطــر »رفیق«دعــوا نکنم! چون درروســتا 

همــه یکدیگــر را مــی شناســند و روی »قــدرت 

نمایی«حساب می کنند!

پشیمانی؟
خیلــی حالم خــراب اســت! کارمن از پشــیمانی 

گذشــته اســت، دچارعذاب وجدان وحشتناکی 

شــده ام! نمــی دانــم چگونــه بــه چشــمان پــدر 

دوستم)مقتول(نگاه کنم! من با برادر او هم دوست 

بودم.

پدرت چه شغلی دارد؟
او درابتدای روستا خوار وبارفروشی)سوپرمارکت(

دارد و پــدر بزرگم نیــز درمنطقه پنجتن به شــغل 

قنادی مشغول است.

اکنون که دراین شــرایط گرفتار شــده ای به 
دوستانت چه می گویی؟

به فکر زندگی وکار باشند این کارها و رفیق بازی 

ها عاقبتی جز بدبختی و فلاکت ندارد! یعنی پایان 

آن پوچی اســت. این غرورهای پوشالی فرجامی 

جزتباهی ندارد!

فکر نمی کنی با این حرف ها غرورت خدشه 
دار می شود؟

کاش قبل از ایــن که چاقو به دســت بگیــرم و یا با 

دوستانم پای بساط مشروب خوری بنشینم ،این 

غرور دروغین را می شکستم! همه این حرف ها یک 

واقعیت تلخ است ،فقط آرزو می کنم تا دوستانم و 

دیگر جوانان از سرنوشت من عبرت بگیرند و همین 

الان این غرورهــای بی خــودی را درهم بکوبند! 

هرکس هرچه می خواهد بگوید! به خدا عمرشان 

تباه می شود.

قبل ازحادثه قتل بیکار بودی؟
تازه می خواستم ماشــینم را بفروشــم و یک کارو 

کاسبی راه بیندازم که این حادثه تلخ رخ داد.

با دختری هم ارتباط داشتی؟
حدود 2 ماه قبــل از آن که عازم خدمت ســربازی 

شوم با دختری که 2 سال از من بزرگ تر بود مقابل 

شیرینی فروشی پدر بزرگم آشــنا شدم. او را یکی 

از دوســتانم معرفی کرد و گفت:با آن دختر رابطه 

داشته اســت ولی در نهایت ادعا کرد فقط درحد 

پیامک بازی با او رابطه دارد. به همین خاطر من هم 

شماره ای را گرفتم و او را درشبکه های اجتماعی 

پیدا کردم و با هم دوست شدیم. بعد هم زمانی که 

سرباز بودم متوجه شدم که با یک پسردیگری هم 

ارتباط دارد. خیلی مــرا اذیت می کرد به گونه ای 

که گریه ام می گرفت . التماس می کردم که تنهایم 

نگــذارد. او تنها دلخوشــی من بــود ولی توجهی 

نداشــت. با این حال رابطــه ام را بــا او قطع کردم 

ولی بعد از پایان خدمت ســربازی وقتی به مشهد 

بازگشــتم دوباره پیام داد که من اشتباه کردم بیا 

گذشــته را فراموش کن! اما دیگر می خواستم او 

را ازخاطر ببرم به همین دلیل هم با دختریکی از 

بستگانم که به من پیام داده بود، دوست شدم تا با 

او ازدواج کنم!

مگرنمی دانســت تو با دختردیگری ارتباط 
داشتی که به تو پیام داد؟

چرا! آن روز با یک خط ناشــناس تمــاس گرفت و 

بلافاصله تلفن را قطع کرد ولی روز بعد خودش را 

معرفی کرد و گفت:من با آن خط ناشناس تماس 

گرفتم چون مدت زیادی منتظر بودم تا رابطه ات 

را با آن دختــر قطع کنی! او به مــن علاقمند بود و 

من هم او را دوست داشتم! به همین خاطر ارتباط 

پیامکی ما شروع شد.

چرا موضوع عاشقی خودت را با پدر و مادرت 

درمیان نگذاشتی؟
حدود20روز قبل از این حادثه ،سرنخی به آن ها 

دادم وقتی موضوع دامادی را پیش کشیدند من 

هم گفتم فلان دختــر را دریک مجلس عروســی 

دیدم و به او علاقمند شده ام!

عکس العمل آن ها چه بود؟
مادرم فقط خندید! چون خــودش دختردیگری 

را برایم زیرنظرداشت که او هم از بستگانمان بود!

فکر می کنی ریشه این جنایت درچیست؟
رفیق بــازی و مشــروب خــوری! پــدرم خیلی مرا 

نصیحت می کرد که این رفیق بازی ها شایسته تو 

نیست و روزی چوبش را می خوری! ولی من گوش 

شنوا نداشتم ولی حالا خیلی پشیمانم!

اگر زمان به گذشته بازگردد چه کاری را انجام 
نمی دهی؟ 

اول با همین رفیقان نارفیق قطع رابطه می کنم بعد 

هم سرم را پایین می اندازم و بدون غرور و شهرت به 

کارم می چسبم تا زندگی آرامی را تجربه کنم! چرا 

که خیلی ها به خاطر همین شهرت های دروغین و 

دعوا گری اعدام شدند و بسیاری هم الان در زندان 

هســتند! بگذار بگویند فلانی ترسواست! درهر 

صورت جوانان از زندگی من درس عبرت بگیرند! 

کســانی که به دنبــال دعــوا و درگیری مــی روند 

روزگار امروز مرا ببینند و دســت از این رفتارهای 

پشیمان کننده بردارند!

برای سخن پایانی چه حرفی داری؟
من با »ح-س«دوست بودم .حتی برای لحظه ای 

هم فکر نمی کردم این ماجرا به جنایت برسد! در 

واقع »رفیق بازی«با آهنگ جنایت گره خورد. نمی 

خواستم چنین حادثه وحشتناکی رخ بدهد. الان 

خودم بیشتر از هرکس دیگری عذاب می کشم. ای 

کاش مسیر درست را می رفتم تا امروز خانواده ای 

داغدار نمی شد....

 حادثه در جهان

خودکشی یک مرد، باعث مرگ ۶ نفر شد
در پــی آتش‌ســوزی مرگبــار یــک اتوبــوس در غــرب 

سوئیس، ۶ نفر جان خود را از دســت دادند و عده‌ای 

زخمی شدند.

به نقل از رسانه‌های اروپایی، این حادثه چند روز پیش 

در شهر کرزر سوئیس رخ داد. یک اتوبوس مسافربری 

که توسط شرکت حمل‌ونقل عمومی پست‌بای اداره 

می‌شــد، به‌طور ناگهانی دچار آتش‌ســوزی شــد و در 

مدت کوتاهی شعله‌های آتش بخش بزرگی از وسیله 

نقلیــه را دربــر گرفت.حادثه‌ای کــه مقام‌های محلی 

آن را یکی از تلخ‌ترین رویدادهای اخیر در این کشــور 

توصیف کرده‌اند.پلیس ســوئیس اعلام کرد: در این 

حادثه دســت‌کم ۶ نفر جان خود را از دســت داده‌اند 

و چند نفر نیز مجروح شده‌اند. ســه نفر از زخمی‌ها با 

جراحات شدید به بیمارستان منتقل شدند و تعدادی 

دیگر در محل حادثه تحت مداوا قرار گرفتند. تصاویر 

منتشــر شــده از محل حادثه نشــان می‌دهد اتوبوس 

تقریبا به طور کامل در آتش سوخته و بدنه آن به شدت 

آسیب دیده است.

به گفتــه مقام‌های امــدادی، نیروهای آتش‌نشــانی، 

پلیس و تیم‌هــای پزشــکی بلافاصله پــس از دریافت 

گزارش حادثه به محل اعزام شدند. با این حال، زمانی 

که نیروهای امدادی به صحنه رسیدند، بخش بزرگی 

از اتوبوس به شــدت آتش گرفتــه بود و مهار شــعله‌ها 

زمان برد. 

عملیات امداد شــامل خارج کردن مسافران، انتقال 

مجروحان و ایمن‌ســازی منطقه انجام شد.پلیس در 

بیانیــه‌ای اعلام کرده اســت که شــواهد اولیه نشــان 

می‌دهد آتش‌ســوزی بر اثر اقدام عمــدی یک فرد رخ 

است.بر اســاس گفته شــاهدان عینی این مرد قصد 

خودکشــی داشــته و خواســته با آتــش زدن خــود به 

زندگی‌اش پایان دهد.

راهزن بوتیک دستگیر شد
صاحب یک فروشگاه لباس بچه‌گانه ۱۲ بار به اتهام کلاهبردلری از مشتریان 

دستگیر شد.سال گذشــته، پلیس اندرســون در ایلا کارولینای جنوبی، در 

جریان یک شــکایت عجیب قرار گرفت.او بــه پلیس گفت که از فروشــگاه به 

صورت آنلاین خریــد کردم اما هــر گز لباس‌ها به دســتم نرســید.تحقیقات 

پلیس آغاز شــد و مشــخص شــد که پاملا بروک شــرونس، ۳۰ ســاله، مالک 

فروشــگاه‌ های لباس کــودک، به ایــن روش، از ۵۴ نفر کلاهبــرداری کرده 

اســت و در مجموع بیش از ۱۰هــزار دلار به جیب زده اســت.بر اســاس این 

گزارش، او که در رسانه‌ها به راهزن بوتیک معروف شده، ۱۲ بار در شهرهای 

مختلف به این ایالت به جرم کلاهبرداری دستگیر شده بود. هر بار با جریمه 

نقدی و برگرداندن مال شاکیان مواجه بود. اما بعد از این که مدتی از ماجرا 

می گذشــت با تغییر جا و مکان خود در شهر دیگری شــروع به کلاهبرداری 

هــر  او  می‌کــرد. 

بــار بــه مشــتریان 

میگفــت که بســته 

آنهــا در راه تحویل 

گم شــده است.او 

اکنــون در زنــدان 

شهر ریچلند به سر 

می‌برد تا به زودی 

محاکمه شود.

گردباد در آمریکا ۳ کشته 
برجای گذاشت

در جریــان وقــوع گردبــادی ســهمگین 

در جنــوب ایالــت میشــیگان در آمریــکا 

۳ نفــر کشــته و ۱۲ نفــر زخمی شــدند.به 

نقــل از گاردیــن، روز جمعــه، طوفان‌های 

قدرتمنــدی سراســر ایالــت میشــیگان را 

درنوردید و خرابی‌هایی از جمله کنده شدن 

ســقف مغازه ها و تخریب برخی ساختمان 

ها و ســقوط درختــان را بر جای گذاشــت.

مقامــات در بخش جنوبــی ایالت بــه مردم 

هشــدار داده بودند.مقامــات محلی اعلام 

کردند در پی وقوع طوفان و گردباد سه نفر 

جان باختند و ۱۲ نفر زخمی شدند که حال 

سه نفر از آنها وخیم گزارش شده است.

بــر اســاس ایــن گــزارش، پلیــس ایالــت 

میشــیگان در رســانه‌های اجتماعی اعلام 

کرد که شهروندان باید در انتظار قطع برق، 

بسته شدن جاده‌ها، محله‌ها و قطعی تلفن 

همراه و اینترنت باشند.

عکس ها اختصاصی خراسان


